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ايرنا- رئيس اداره بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مردم خواست با  چالش غذا 

توجه به فرارسيدن فصل گرما براي پيشگيري از ابتلا به مسموميت‌هاي غذايي، اصول صحيح نگهداري 
مواد غذايي را رعايت كنند. به‌طور مثال گوشت از جمله مواد غذايي است كه سرعت و شدت فاسد 
شدن آن بستگي به گرما، هواي مرطوب و آلودگي گوشت دارد بنابراين بهترين شيوه نگهداري گوشت، 
بهره‌گيري از سرما است. گوشت سالم بايد رنگ طبيعي و داراي مهر كشتارگاه باشد، بوي بد ندهد، سطح 

آن ليز و مرطوب نباشد و قبل از سفارش چرخ نشده باشد. 

     |  کوتاه و آموزنده|  ................................................................................................. |
     

     |  زندگي آرام|  ................................................................................................................................................................................ |
     |  زندگي سالم|  ............................................................................................................................................................................... |     

     

|||||||||||  محمد امامي  ||||||||||| 

امريكا مي‌گويد كره‌شمالي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را در مقابل دريافت غذا 
از ايالات متحده متوقف كرده است. پيشتر يك فرمانده ارشد ارتش امريكا گفته بود 
از اين پس اگر كره شمالي مي‌خواهد از امريكا كمك غذايي دريافت كند بايد برنامه 
هسته‌اي‌اش را كنار بگذارد. فعاليت‌هاي هسته‌اي كره شمالي، شامل آزمايش‌هاي 
هسته‌اي، آزمايش‌هاي موشكي دوربرد و فعاليت‌هاي غني‌سازي در تاسيسات هسته‌اي 
يونگ بيون مي‌شود و حالا دولت پيونگ يانگ براي دريافت غذا بعد از كشمكش‌هاي 
فراواني كه با جامعه جهاني داشته ناچار شده فعاليت‌هايش را به حالت تعليق درآورد. 

مدتي پيش سازمان ملل متحد در گزارش هشدار‌آميزي با انتقاد از وضع توليد و 
تجارت مواد غذايي در جهان، تصريح كرده بود تا دو دهه آينده، دنيا نيازمند حداقل 
50 درصد غذاي بيش‌تر، 45 درصد انرژي بيش‌تر و 30 درصد آب بيش‌تر خواهد بود. 
در گزارش مذكور تاكيد شده كه با افزايش جمعيت جهان از 7 ميليارد نفر كنوني به 
تقريبا 9 ميليارد نفر در سال 2040، شمار مصرف‌كنندگان طبقه متوسط به 3 ميليارد 
نفر خواهد رسيد و در نتيجه اين امر تقاضا براي منابع، به‌طور روز افزون افزايش خواهد 
داشت و اگر دنيا نتواند بر مشكلاتش غلبه كند، در آن صورت 3 ميليارد نفر با فقر دست 
و پنجه نرم خواهند كرد و نتيجه اين امر نا امني غذايي در شديدترين حالت ممكن 

خواهد بود. 
قابل ذكر است كه امروزه در تعاريفي كه از امنيت غذايي ارايه مي‌شود افزون بر 
دسترسي فيزيكي به غذا بر دسترسي اقتصادي افراد به غذاي مورد نياز نيز تاكيد 
مي‌شود. خوزه گراسيانو داسيلوا، دبيركل جديد فائو نيز كه از ابتداي سال جاري 
ميلادي)2012( اين سمت را بر عهده دارد، در نخستين كنفرانس خبري خود، 
ريشه كني فقر و مبارزه با گرسنگي را از اولويت‌هاي اصلي كاري خود در اين سازمان 

برشمرده بود. 
 در آغاز دهه 1970 ميلادي جهان با بحران غذايي مواجه شد، توليد مواد غذايي 
خصوصا در كشورهاي در حال توسعه دستخوش بي‌ثباتي و كاهش شديد شد. در آن 
زمان براي پيشگيري از عواقب وخيم اين بحران، كنفرانس جهاني غذا به همت سازمان 
ملل متحد در سال 1974 تشكيل شد و مسئله امنيت غذايي براي نخستين بار به‌طور 
جدي در اين كنفرانس بود كه مطرح شد. تحقق امنيت غذايي در هر جامعه‌اي امروزه 
به عنوان يكي از شروط تحقق امنيت ملي از وظايف اصلي دولت‌ها و حكومت‌هاست 
و زمينه ساز و بستر استقلال و آزادي كشورهاست. امروزه از امنيت غذايي به عنوان 
يك نياز و يك حق ياد مي‌شود و از آن چون معياري براي سنجش دمكراتيك بودن 

حكومت‌ها استفاده مي‌شود. 
امنيت غذايي كه ارتباطي تنگاتنگ با منافع ملي و امنيت ملي هر كشور دارد، 
مفهومي است چند بعدي و چند رشته‌اي و تحقق آن و عدم تحقق آن به پارامترهاي 
مختلفي بستگي دارد كه از حوصله اين بحث خارج است. با اين وجود اين بخش 
كشاورزي است كه مهم‌ترين و اساسي‌ترين نقش را در تحقق آن در هر كشوري ايفا 
مي‌كند. كشور ما با توجه به اين‌كه در منطقه نيمه خشك شمالي قرار گرفته، بيش‌تر 
زمين‌هايش را زمين‌هاي آهكي، نمكي و رسي و شني و در برخي موارد مخلوطي از 
اينها تشكيل مي‌دهد و بدين سان بخش اعظم مساحت ايران تشكيل شده از اراضي و 

خاك‌هاي نامناسب براي كشاورزي. 
افزون بر اين مشكلاتي است كه كشت و زرع در همين زمين‌هاي محدود همراه 
دارند. مشكلاتي كه با وجود اجتناب ناپذيري بخشي از آنها، قسمت اعظمشان ناشي از 
عدم تدبير مناسب است. توليد ما در ديم زارها متاسفانه به اندازه‌اي ابتدايي است و غير 
اصولي كه راندمان اقتصادي را به كمتر از يك سوم توليد مي‌رساند. بيش از 100 ميليون 
واحد دامي كشور دچار سوء تغذيه هستند و حدود يك دوم غذاي مورد نياز را دريافت 
مي‌كنند، مديريت نامناسب منابع آب، هدر رفت آب در كشتزارهاي مان را در پاره‌اي 
موارد به ميزان دو سوم آب مصرفي مي‌رساند، بهره‌برداري از جنگل‌ها غير اصولي، غير 
علمي و غير اقتصادي است و افزون بر اينها حكايت ضايعات در بخش كشاورزي است 

كه خود داستاني است پر آب چشم. 
خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها و داده‌هاي جمعيت‌شناسي، جمعيت ايران را در 
سال 2025 ميلادي معادل 88/34 ميليون نفر و در سال 2050، 100/75 ميليون نفر 
تخمين زده است. اين در حالي است كه جمعيت ايران در سال 2007 معادل 71/134 

ميليون نفر بوده است. 
نتايج حاصل از آناليز چنين اطلاعات و ارقامي، اين هشدار و تلنگر را به همراه دارند 
كه با ادامه روند حاضر طي چند دهه آتي حدود 41 درصد به جمعيت ايران افزوده 
مي‌شود و بايد تدبيري براي سال‌هاي پيش روي انديشيد وگرنه با ادامه روند كنوني 
افزون بر نيازها و كمبودهاي فعلي، در آينده با بحران براي تامين مواد غذايي و در نتيجه 

با چالش در امنيت غذايي روبه‌رو خواهيم بود. 
طبق آمار و اطلاعات ترازنامه غذايي كشور، هم‌اكنون حدود يك سوم نياز مواد 
غذايي از طريق واردات تامين مي‌شود، همين چند روز گذشته بود كه اعلام شد ايران 
براي تامين ذخاير غذايي خود 120 هزار تن گندم از ايالات متحده امريكا خريده است. 
همچنين پيشتر نيز دو ميليون تن گندم از آلمان، روسيه، برزيل و استراليا وارد كرده. 
با توجه به اين‌كه ميزان تقاضا براي مواد غذايي دايما در حال رشد است و نظر به اين‌كه 
از يك سو با محدوديت‌هاي زيست‌محيطي توليد به‌ويژه منابع توليد، محدوديت‌هاي 
كيفي محصولات، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي، وضع اقتصادي، اجتماعي 
و پديده مهاجرت توليد‌كنندگان و مسائلي از اين دست مواجهيم و از سوي ديگر با 
تحولات جهاني نظير بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني، دستيابي به توليدات 
قابل رقابت در عرصه جهاني و... در آينده‌اي نه چندان دور بيش‌تر دست و پنجه نرم 
خواهيم كرد، بنابر اين در راستاي اهميت تامين امنيت غذايي در برقراري امنيت ملي 
و استقلال كشور بخش كشاورزي مي‌بايست خود را براي پاسخ به نياز غذايي كشور با 
توجه به افزايش جمعيت و وجود محدوديت‌هايي نظير محدوديت‌هاي زيست‌محيطي 
بر امكان افزايش پايدار توليد، آماده و تجهيز كند و اين امر ميسر نمي‌شود مگر در سايه 

نگاهي نو و پايدار محور به اين بخش در مديريت كلان و خرد كشور. 

اصول صحيح نگهداري مواد غذايي را رعايت كنيد
  یادداشت 

Society@mellatonline.ir
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حمام رفتن بهلول
روزي بهلول به حمام رفت ولي خدمه حمام به او بي‌اعتنايي كردند و آن قسم كه 
دلخواه بهلول بود او را كيسه نكردند. با اين حال وقت خروج از حمام بهلول ده دينار كه 
همراه داشت را به استاد حمام داد و كارگران چون اين بذل و بخشش را ديدند همگي 

پشيمان شدند كه چرا نسبت به او بي‌اعتنايي كردند. 
بهلول باز هفته ديگر به حمام رفت ولي... 

اين دفعه تمام كارگران با كمال احترام او را شست و شو كرده و مواظبت بسيار 
كردند، ولي با اين همه سعي و كوشش كارگران موقع خروج از حمام بهلول فقط يك 
دينار به آنها داد، حمامي‌ها متغير شده پرسيدند سبب بخشش بي‌جهت هفته قبل و 

رفتار امروزت چيست؟ 
بهلول گفت: مزد امروز حمام را هفته قبل كه حمام آمده پرداخت كردم و مزد آن روز 

حمام را امروز مي‌پردازم تا شماها ادب و رعايت مشتري‌هاي خود را كنيد. 

.................................................................      ................................................................

حكايت ايراد  پيرزن به مناره مسجد و تدبير معمار
روايت شده است در حدود ٧٠٠ سال پيش، در اصفهان مسجدي بزرگ مي ساختند. 
اما چند روز قبل از افتتاح مسجد، كارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرين 

خرده كاري‌ها را انجام ميدادند. 
پيرزني از آنجا رد مي‌شد وقتي مسجد را ديد به يكي از كارگران گفت: فكر كنم يكي 
از مناره‌ها كمي كجه! كارگرها خنديدند. اما معمار كه اين حرف را شنيد، سريع گفت: 
چوب بياوريد! كارگر بياوريد! چوب را به مناره تكيه بدهيد. فشار بدهيد و مدام از پيرزن 

مي پرسيد: مادر، درست شد؟!!
مدتي طول كشيد تا پيرزن گفت: بله! درست شد!!! تشكر كرد و دعايي كرد و رفت... 

كارگرها حكمت اين كار بيهوده و فشار دادن مناره را از معمار با تجربه پرسيدند؟!
معمار گفت: اگر اين پيرزن، راجع به كج بودن اين مناره با ديگران صحبت مي‌كرد 
و شايعه پا مي‌گرفت، اين مناره تا ابد كج مي ماند و ديگر نمي‌توانستيم اثرات منفي اين 

شايعه را پاك كنيم... اين است كه من گفتم در همين ابتدا جلوي آن را بگيرم !

| دنيا غلامي |
استرس، نااميدي و ترس، مردان را عصباني مي‌كند. مي‌توانيد 
به همسرتان بگوييد با اين‌كه مي‌دانيد او اين روزها چه استرس 
فراواني دارد و اين مسئله او را عصبي كرده است، اما اين موضوع 

باعث شده كه رابطه زناشويي تان نيز تحت تاثير قرار گيرد. 
چگونگي برخورد با يك شوهر عصباني، به ميزان شكيبايي شما 
و ميزان آسيبي كه به شما وارد مي‌شود، بستگي دارد. آزارهاي 
عاطفي و روحي امري واقعي‌اند و افراد مختلف ميزان صبر متفاوتي 
دارند.  رفتار با شوهر بداخلاق، كار ساده‌اي نيست. مردان بيش‌تر 
كلامي هستند و به همين خاطر بايد اجازه دهيد عصبانيت خود را 
بيرون بريزند. درحالي كه زنان تمام خشم خود را درون خود نگه 
مي‌دارند و با گريستن آن را نشان مي‌دهند. درباره يك زوج متاهل، 
تمام خشم مرد متوجه زن خواهد بود چون او نزديكترين فرد به 

شوهرش است. 
خشمي كه از طرف شوهرتان سر مي‌زند، مستقيماً شما را هدف 
قرار نمي‌دهد. در اين شرايط شما به اندازه كافي به احساساتي 
شدن گرايش داريد. انديشيدن به شوهرتان كه هميشه با خشم 
برخورد مي‌كند، باعث مي‌شود احساس فرومايگي كنيد و اين 

امري كاملًا طبيعي است. شما بايد يك قدم به عقب‌برداريد و عملًا 
به آنچه رخ داده است بينديشيد و دليلي كه در پس اين رفتار وجود 

دارد را بيابيد. 
استرس، نااميدي و ترس، مردان را عصباني مي‌كند. مي‌توانيد 
به همسرتان بگوييد با اين‌كه مي‌دانيد او اين روزها چه استرس 
فراواني دارد و اين مسئله او را عصبي كرده است، اما اين موضوع 
باعث شده كه رابطه زناشويي تان نيز تحت تاثير قرار گيرد. با 
همسرتان شفاف و روشن گفت‌وگو كنيد و او را بدون قيد و شرط 

حمايت كنيد. 
 ۶ نكته براي آرام كردن شوهران خشمگين

1- نگذاريد همسرتان درگير خشم خود شود. اگر ديديد 
عصباني است، او را تنها بگذاريد. اگر فكر مي‌كنيد كه مسئله 
خاصي باعث عصبانيت همسرتان مي‌شود، از طرح آن موضوعات 

اجتناب كنيد. 
2- عصبانيت به آسيب‌هاي فيزيكي و عاطفي مي‌انجامد. با 
شوهرتان لجبازي نكنيد. در عوض سعي كنيد راه‌هايي براي درك 

و حمايت او بيابيد. 
3- شما بايد درون خودتان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد. 
بايد به اين فكر كنيد كه چرا همسرتان عصبانيت خود را برسر شما 
خالي كرد. غر نزنيد، زيرا نتيجه‌اي جز انفجار عصبانيت و بدتر شدن 

شرايط ندارد. 
4- طوري رفتار كنيد كه همسرتان با شما احساس راحتي كند. 
شما مي‌توانيد انفجار خشم همسرتان را با برقراري ارتباطي درست 
با وي، خنثي كنيد. گفت‌وگو با همسرتان به هيچ‌وجه او را ناراحت 
نخواهد كرد. پس از اين‌كه با او گفت‌وگو كرديد، درخواهيد يافت 
كه همه‌چيز به حالت عادي بازگشته است. اين زمان مناسبي است 

تا با شريك زندگي خود روبه‌رو شويد. 
5- شوهرتان را درك كنيد. درك شما از او طغيان خشمش را 

كمتر مي‌كند. در ضمن شنونده خوبي باشيد. 
6- اگر متوجه شده‌ايد كه شوهرتان بيش از اندازه عصباني 
مي‌شود، مي‌توانيد از يك متخصص كمك بگيريد. از او بخواهيد كه 

خود را متعهد به انجام برنامه‌هاي مديريت خشم كند. 

همسرتان عصباني است؟!

آرامش خود را به همسرتان هديه كنيد
نگران سلامت پوست خود هستيد؟

لايه‌برداري از پوست را بدون مشورت پزشك انجام ندهيد
|    آلاله عباسي  |

مراقبت از پوست دغدغه بسياري از افراد و به‌ويژه خانم‌ها است. 
اين‌كه چگونه بتوانيم پوستي شاداب و صاف داشته باشيم و از چه 
راهي مي‌توانيم چروك خوردن پوست صورت خود را به تعويق 
بيندازيم و... همه و همه سوال‌هايي است كه بسياري از زنان به 
دنبال پيدا كردن جواب‌هاي مناسبي مي‌گردند. اگر شما هم از 
كساني هستید كه به دنبال پاسخي براي اين پرسش‌ها هستيد اين 
مطلب را حتما بخوانيد.  هر لايه‌برداري براي هر نوع پوستي مناسب 
نيست بلكه انواع مختلف پوست به مواد مختلفي براي لايه‌برداري 
نياز دارد. اين انتخاب واقعا حياتي است چون در صورت اشتباه 
مي‌تواند وضع شما بدتر هم بشود.  احتمالا تا به حال زياد شنيده‌ايد 
كه پوست نياز به لايه‌‌برداري دارد و در مراقبت‌هاي پوستي هر فردي 
بايد حتما كرم‌هاي لايه ‌‌بردار وجود داشته‌ باشد تا سلول‌هاي مرده 
پوستي از بين بروند و پوست بتواند كرم‌هايي چون مرطوب‌‌كننده 
و ضدچروك‌ را به‌خود جذب كند تا بهبود بيش‌تري روي پوست 
مشاهده شود اما هر لايه‌‌برداري براي هر نوع پوستي مناسب نيست 
بلكه انواع مختلف پوست به مواد مختلفي براي لايه‌‌برداري نياز دارد. 
اين انتخاب واقعا حياتي است چون در صورت اشتباه مي‌تواند وضع 

شما بدتر هم بشود. 
اگر پوست خشك داريد

بهتر است از لايه‌ بردارهايي استفاده كنيد كه AHA دارند 
چون پوست شما فقط احتياج دارد لايه سلول‌هاي مرده از روي آن 
برداشته شود بنابراين بايد از موادي استفاده كنيد كه باعث خشكي 
پوست شما نشوند. بهتر است اگر پوست شما خشك است حتما 
زيرنظر پزشك، لايه‌بردار مناسب را انتخاب كنيد تا دردسرهاي 

بعدي براي شما پيش نيايد. 
اگر پوست چرب داريد

بهتر است به ‌دنبال لايه ‌بردارهايي باشيد كه BHA دارند 
چون اين اسيد از سطح پوست و منافذ پوستي لايه‌برداري مي‌كند، 
همچنين مي‌توانيد هرچند وقت يك‌بار از يك لايه‌ بردار ملايم 
مكانيكي استفاده كنيد، پيشنهاد مي‌كنيم يك روز درميان از 

لايه ‌بردار استفاده كنيد. 

اگر پوست شما مستعد آكنه است
استفاده از لايه ‌بردارهاي مكانيكي مي‌تواند آكنه‌هاي شما را بدتر 
كند و بهتر است از لايه‌‌برداري كه BHA دارد به‌طور روزانه استفاده 
كنيد. اگر فكر مي‌كنيد پوست شما به يك درمان جدي احتياج 
دارد، بهتر است با مشورت يك متخصص پوست از رتينوئيدها 

استفاده كنيد. 
اگر پوست شما نرمال يا مختلط است

 بهتر است از يك لايه‌بردار BHA يا يك لايه‌ بردار مكانيكي 
بسيار ملايم مثل اسكراب‌هاي موجود در داروخانه‌ها استفاده كنيد. 
استفاده از روشي مثل ميكرودرم ابريژن نيز مي‌تواند براي پوست‌هاي 
نرمال مفيد باشد. بهتر است بعد از لايه‌برداري از كرم‌هاي مغذي 
استفاده كنيد؛ بعد از لايه‌برداري، پوست شما خيلي بهتر مواد مغذي 

را جذب مي‌كند. 
اگر پوست حساس داريد

توصيه مي‌كنيم بيش از هفته‌اي 2 بار از لايه ‌بردار استفاده نكنيد. 
سعي كنيد از لايه‌بردارهايي كه حاوي مقادير زيادي مواد اسيدي 
هستند )مثل اسيدهاي گليكول( استفاده نكنيد يا قبل از خريد از 
اين نوع لايه‌بردارها، آن را روي قسمت كوچكي از پوست‌‌تان تست 
كنيد تا مطمئن شويد به آن حساسيت نداريد. رتينوئيدها نيز بسيار 
حساسيت‌ زا هستند و براي پوست‌هاي حساس مناسب نيستند 
بهتر است از اسكراب‌هاي ملايم و مناسب براي پوست‌هاي حساس 

)هفته‌اي يك بار( استفاده كنيد. 
 چرا روزهاي اول بعد از لايه‌برداري پوست بدتر مي‌شود؟

شايد فكر كنيد وقتي دچار آكنه مي‌شويد تنها سطح خارجي 
پوستتان تحت ‌تاثير قرار مي‌گيرد اما در حقيقت در لايه‌هاي عميق‌تر 
نيز آكنه وجود دارد. ممكن است سطح خارجي پوست بهبود پيدا 
كند و در نتيجه به ‌نظر بيايد كه ديگر مشكلي وجود ندارد اما همچنان 
در لايه‌هاي زيرين آسيب‌ها وجود دارد. لايه‌‌برداري و پيلينگ با 
برداشتن سلول‌هاي سطحي پوست باعث مي‌شود آسيب‌ديدگي‌هاي 
زيرين پوست به سطح پوست آمده و هويدا شوند و در نتيجه فرد 
احساس ‌كند پوستش بدتر شده‌ است. اما اين آسيب‌ديدگي‌ها 
چندان طول نمي‌كشد و پوست سالم كم‌‌كم خودش را نشان مي‌دهد.

|زهرا رفيعي|
جوانان هميشه زندگي متفاوتي با نسل‌هاي قبلي خود دارند 
كه از آن با عنوان »شكاف نسلي« نام برده مي‌شود. براي تحليل 
رفتار‌ها و سبك جديد زندگي جوانان به سراغ دكترمحمد سعيد 
ذكايي، استاديار دانشگاه علامه طباطبايي رفتيم. وي تحصيلات 
خود را در جامعه‌شناسي نسل‌ها گذرانده است و در اين حوزه در 

ايران صاحب‌نظر است. 
آيا مي‌توان گفت كه در سبك زندگي جوان‌هاي اين دوره 

و زمانه تغيير ايجاد شده است؛ ويژگي‌هاي آن چيست؟
جوان‌ها هم به مانند هر گروه ديگري در جامعه تغييرات قابل 
اندازه‌گيري‌اي دارند. آنها به عنوان پيشگامان تغييرات اجتماعي 
در هر جامعه‌اي جلوه‌اي از آينده نزديك و دور جامعه كنوني 
هستند. همه تحولاتي كه درون و خارج مرزها و ذهنيت آنها رخ 
داده، تغيير در سبك زندگي آنها را هم به‌دنبال داشته است. اگر 
بپذيريم كه مصرف‌كردن موضوعي است كه مي‌تواند در سبك 
زندگي تاثير بگذارد، بايد بپذيريم كه خيلي از تغييرات ايجاد شده 
در نگاه جوان‌ها و زندگيشان برآمده از دسترسي ارتباط و فهم 
متفاوتي است كه از مصرف و مصرف‌‌گرايي دارند. به‌نظر مي‌رسد 

لازمه پويايي جامعه، تغيير در سبك‌هاي اجتماعي است. 
تغييرات در چه حوزه‌ها و متاثر از چه چيز‌هايي صورت 

مي‌گيرد؟
يكي از دلايل اصلي در ايجاد سبك‌هاي جديد، روحيه 
فردي‌شدن به عنوان ارزش و ايدئولوژي است. فردگرايي جايگاه 
مهم‌تري را براي جوانان ايجاد كرده است. آنها براي خود تصميم 
مي‌گيرند، آزادي عمل و استقلال دارند و ترجيح مي‌دهند 
آزمايش و خطا را بيش‌تر تجربه كنند. از طرفي نيز الگوها و 
مدل‌هايي كه قبلا بيش‌تر مي‌توانست نقش راهنما و مدل را 
براي آنها ايفا كند، كمتر در دسترس است يا تاثير تعيين‌كننده 
كمتري دارد. معيار ديگر موثر در سبك زندگي جوانان، تنوع 
و تكثر رسانه‌هايي است كه ارزش‌هاي جوانان از آنها متاثر 
مي‌شود. فضاي مجازي و فرهنگ رسانه‌اي به عنوان گروه‌هاي 
مرجع بر ارزش‌هاي جوانان تاثير مي‌گذارد. رسانه‌ها به‌صورت 
مستقيم عاملي هستند كه افق‌ها و اولويت‌هاي متفاوتي را در 
معرض ديد جوانان قرار مي‌دهند. همچنين به واسطه تنوع در 
گروه‌هاي مرجع، ايده كمتر متكي بودن جوان‌ها به مدل‌هاي 
قبلي )مدل‌هاي نقشي كه قبلا تعيين‌كننده بود( مي‌تواند قابل 

طرح باشد. 
براساس تعريف‌هاي موجود از جواني، افراد بين 19 
تا ‌30سال را جوان مي‌نامند ولي بين بچه‌هاي ‌19ساله 
امروزي با بچه‌هاي 5-24 ساله و كساني كه حدود 30سال 
سن دارند تفاوت بسيار است. هر كدام تجربياتي دارند كه 
با قبلي تفاوت‌هاي اساسي دارد. به اعتقاد شما دليل اين 

همه تفاوت در چيست؟ 
 حدود زماني مفهوم جواني، خيلي متغير است. سازمان ملل، 
جواني را در اسناد رسمي بين 16 تا ‌25سال تعريف مي‌كند. در 
عين حال خيلي از كشورها معيارهايي را با ملاحظات برنامه‌ريزي 
و سياستگذاري درنظر مي‌گيرند. در برخي موارد سن 13 تا 
‌35سال را نيز در برمي‌گيرد. در ايران براساس تعريف سازمان 
ملي جوانان طيف 15 تا ‌29سال ملاك جواني است. اين سن 
علاوه بر ملاك‌هاي سياستگذارانه، وجه بيولوژيك، فرهنگي و 
جامعه‌شناختي نيز دارد و فقط قرارداد جمعيت‌شناختي نيست و 
در آن استقلال در تصميم‌گيري و آزادي عمل نيز در نظر گرفته 
شده است. جواني از نگاه فرهنگي و اجتماعي يك سازه اجتماعي 
نيز تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر گفت‌وگوها و برساخت‌هاي 
اجتماعي است كه جواني را تعريف مي‌كند و طيف سني و 

رفتار‌هاي جواني را در آن قرار مي‌دهد. 

چگونه مي‌توان اين تفاوت‌ها را شناسايي و دسته‌بندي 
كرد؟

 به اعتقاد من بخشي از اين تفاوت‌ها را جوان‌ها به عنوان 
حافظه تاريخي، نسلي و فرهنگي به لحاظ شناختي و رفتاري 
و سبك زندگي نمايش مي‌دهند. طيف وسيعي از جوان‌هاي 
نسل چهارم انقلاب )دهه هفتادي‌ها( در معرض اجتماعي شدن 
متفاوتي بوده‌اند. اين نسل به عنوان نسل ديجيتال در مجاورت 
فضاي مجازي و بازي‌هاي رايانه‌اي بودند. اين نسل با جوان‌هاي 
همه دنيا اشتراكاتي دارند و در ايران نيز به‌نظر مي‌رسد مصرف، 
روي شناخت آنها تاثير گذاشته است. براساس سازه تاريخي 
و عيني اگر يك دهه به عقب برگرديم، به متولدين دهه 60 

مي‌رسيم. 
اين افراد براساس تلفيقي از دوره پس از جنگ و انقلاب 
و سال‌هاي صلح هستند. اين افراد تحولات تكنولوژيك، 
ارتباطي و مصرف‌گرايي با درجات كمتر را تجربه كرده‌اند. دهه 
پنجاهي‌ها نسل سوم انقلاب‌اند كه براساس سبك زندگي و 
مصرفشان مي‌توان تفكيك بين آنها و ديگران ايجاد كرد. فضاي 
رسانه‌اي- كارتون‌ها و فيلم‌ها- كه در مجاورتش بودند، نوع 
آموزه‌هاي مدرسه و جامعه، ارتباطي كه خانواده با آنها برقرار 
كرده‌، فرصت‌هايي كه براي مصرف كردن در اختيار داشتند دهه 

پنجاهي را ساخته است. 
 تجربه جنگ و كميابي‌ها و محدوديت‌هاي آن زمان بر 
اين نسل تاثيرات خود را داشته است. ايدئولوژي‌هاي حاكم بر 
جامعه، فرايند اجتماعي شدن در متن عمومي جامعه را فراهم 
مي‌كرد و براي خانواده‌هاي پر جمعيت‌تر از الان نيز فرصتي را 
براي با هم زيستن، تفريح و فراغت ايجاد مي‌كرد. كم‌تاثيربودن 
فرهنگ رسانه‌اي و اهميت‌داشتن بيش‌تر گروه‌هاي نقش، 
شاخص‌هايي است كه براي دهه ‌پنجاهي‌ها قابل طرح است. 
البته اين مرزبندي‌ها بيش‌تر براي توضيح و فهم بهتر ارتباط بين 

نسل‌ها و تغييرات آنها مناسب است. 

با اين شرايط به‌نظرتان جوان‌ها چه تغييري كرده‌اند، آيا 
مي‌توان به ديده گسست و شكاف بين نسلي به ارتباطات 
آنها نگاه كرد يا اينك‌ه اين سبك صرفا نوع ديگري از 

زيستن و تعامل است كه بايد آن را پذيرفت؟
طبيعي است كه در چنين بستري جايگاهي كه جوانان در 
خانواده و اجتماع بزرگ‌تر‌ دارند و نگاه و نسبتي كه بين گروه‌هاي 
سني برقرار مي‌شود نيز تغيير خواهد كرد؛ دوره‌اي است كه 
وابستگي و مطيع بودن به نقش مرجع والدين و بزرگ‌تر‌ها 
براي جوان‌ها كمتر قابل انتظار است و به‌نظر مي‌رسد تمايل 
جوان‌ها به سمت اراده‌گرايي و انتخاب عمل بيش‌تر سوق پيدا 
كرده است. دوره‌اي كه در آن فرصت‌هاي مصرف محدود بوده و 
گزينه‌ها براي انتخاب مسير زندگي، شغل، ازدواج و... كم بود به 
سر آمده و زماني كه در آن فرهنگ رسانه‌اي و ديجيتال برد و اثر 
كمي داشت نيز تمام شده است. شما نمي‌توانيد جوان امروزي 
را كه با موبايل با سرعت بيش‌تري به اطلاعات دسترسي دارد 
و در ارتباط با گروه‌هاي هم‌سن و خانواده تاثير گذاشته است 
را دست‌كم بگيريد. حال اين‌كه ما آن را به عنوان گسست بين 
جوان و خانواده ببينيم يا به عنوان تجربه عادي در مسير زندگي 
با احتساب و انتظار تغييرات اجتماعي قلمداد كنيم بستگي به 

ما دارد. 
كاهش تورم هنجاري و اجتماعي شدن و تاثير‌گذاري دوطرفه 
در مسائل فرهنگي، ويژگي‌اي است كه در خانواده‌ها رخ داده و 
البته طيفي از خانواده‌ها براي طي كردن اين مرحله تنش‌هايي 
چون حداقل‌كنترل‌ها و وابستگي‌ها را بايد پشت سر بگذارند. 
همان‌طور كه كليت جامعه به سمت جواني جديد مي‌رود، 
خانواده‌ها هم تغيير كرده‌اند به‌طوري كه به‌نظر مي‌رسد توافقي 
آشكار صورت گرفته است و دوطرف ماجرا آن را درك مي‌كنند. 
اگر از موارد افراطي در خانواده‌هاي نابسامان ناشي از طلاق، 
اعتياد، فقر فرهنگي و... بگذريم به نظم جديدي مي‌رسيم كه به 

آن انقطاع نسل‌ها نمي‌گويند. 

به‌نظر شما اين سبك جديد زندگي كه جوانان دارند 
زاييده شرايط اجتماعي آنهاست يا نوعي الگوبرداري از 
آن چيزي است كه از دهه 50 و 60 -اروپاي بعد از جنگ 

جهاني- شروع شد؟
به‌راحتي نمي‌توان بين تاثيرات جامعه جهاني يا داخلي بر 
سبك زندگي جوانان تفكيك قائل شد. تاثير اوليه در شكل‌گيري 
اين سبك جديد را بايد در شرايط، فرصت‌ها و گزينه‌هايي 
جست‌وجو كرد كه جوان‌ها در آن زيست مي‌كنند. فرصت مصرف 
به همراه تكنولوژي‌هاي جديد باعث شده جوانان بيش‌تر در 
معرض توليدات فرهنگي غرب مانند ماهواره، فيلم، بازي‌هاي 
رايانه‌اي، موبايل و... باشند. به موازات اين تغييرات، در بدنه 
جامعه نيز تحولاتي صورت گرفته است. نمي‌توان انكار كرد كه 
جاذبه‌هاي فرهنگ مصرفي- رسانه‌اي، الگوهاي جمعي رفتاري 
را كه ممكن بود جوان‌ها با حركت‌هاي مدني خودشان به نتيجه 
برسانند در حاشيه قرار داده است. به‌طور حتم ما با تجربيات 
جديدي از جواني‌كردن روبه‌رو خواهيم شد كه تنوع آن شايد 

برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري را دشوار خواهد كرد. 
به‌نظر شما جوانان از شرايط موجود و تغييراتي كه در 
سبك زندگيشان حاصل شده رضايت‌خاطر و شادي دارند؟
سوال سختي است. انتظار مي‌رود كه جوان‌ها براي اين‌كه 
بتوانند به زندگيشان معنا بدهند و حس و انرژي مثبت بگيرند، 
بايد حالت‌هاي شادي و رضايت را داشته باشند هر چند كه راه 
براي آزمون و خطا بيش‌تر باز شده است. به‌نظر من شرايط كنوني 
ظرفيت دوگانه‌اي را ايجاد كرده كه هم فرصت را براي اشتباه و 
ريسك جوانان باز گذاشته است هم ماجراجويي حاصل از آزمون 
و خطا نيز مي‌تواند برايشان لذت بخش باشد. به‌نظر مي‌رسد 
اين پارامتر خود متاثر از پارامترهايي چون سرمايه اجتماعي و 
فرصت‌هاي خانوادگي و اجتماعي باشد. مطالعات اخير نشان 
مي‌دهد كه فرهنگ و زمان فراغت جايگاه مهم‌تري پيدا كرده 
است. زندگي فراغتي هم كه براي جوان‌ها مطلوب بوده است، 
به‌نظر مي‌رسد كه با فرصت‌هايي كه رسانه‌ها و مصرف براي آنها 

ايجاد كرده اين اولويت بيش‌تر شده است. 
به موازات تنوع سبك‌هاي زندگي، محدوديت‌هاي ساختاري 
نيز وجود دارد. فراغت، مستلزم زمان لازم است و همه يكسان از 
اين مسئله برخوردار نيستند؛ جوان‌هاي حاشيه به يك اندازه از 
سبك زندگيشان لذت نمي‌برند. براي برخي از آنها لذت به معناي 
مهارت‌اندوزي با قابليت فروش در بازار است، براي برخي نيز 
فراغت به معناي تفريح است. نگاه من خيلي به قضيه لذت، منفي 
نيست، هر چند امكان دارد كه نكات مخرب و منفي هم داشته 
باشد. من فكر مي‌كنم نشانه‌هايي وجود دارد كه در آن، اخلاق 
لذت جديد، نافي اخلاق مسئوليت و تعهد نيست به شرطي كه 
محدوديت‌هاي ساختاري عملا به كنار گذاشته شدن جوان‌ها 
نينجامد.  البته نبايد فراموش كرد كه در اين فرصت‌هاي پيش رو 
براي جوانان، دختران جامعه شرايط متفاوتي دارند. ويژگي‌هايي 
كه به عنوان استقلال و عامليت جوانان عنوان شد براي دختران 
نيز رخ داده است ولي دوگانگي در برخورداري آنها باعث شده كه 
آنها با تاخير زماني از اين فرصت‌ها استفاده كنند.  جوان‌ها هر 
چه كه باشند نموداري از آينده هستند. آنها سبك‌هاي مختلف 
زيستن و نگاه كردن به زندگي را توليد مي‌كنند. به ما مي‌گويند 
كه 20-10سال ديگر آدم‌ها چه شكلي به زندگي نگاه مي‌كنند، 
چه چيز‌هايي خوشحالشان مي‌كند، برايشان چه چيز‌هاي 
ديگري اهميت ندارد و دوست دارند فرزندانشان را چطور و با 
چه ارزش‌هايي بزرگ كنند. جوان‌هاي عجيب و غريب امروزي 
دنياي عادي سال‌هاي بعد را مي‌سازند. آماده شدن براي كنش با 

آدم‌هاي دنياي آينده نيازمند شناخت آنها از الان است.  
منبع: همشهري آنلاين
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يكي از دلايل اصلي در ايجاد سبك‌هاي جديد، روحيه فردي‌شدن به عنوان ارزش و ايدئولوژي است. 
فردگرايي جايگاه مهم‌تري را براي جوانان ايجاد كرده است. آنها براي خود تصميم مي‌گيرند، آزادي عمل و 
استقلال دارند و ترجيح مي‌دهند آزمايش و خطا را بيش‌تر تجربه كنند. از طرفي نيز الگوها و مدل‌هايي كه 
 قبلا بيش‌تر مي‌توانست نقش راهنما و مدل را براي آنها ايفا كند، كمتر در دسترس است يا تاثير تعيينك‌ننده 

كمتري دارد.
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